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احسان محمدحسنی؛ فعال فرهنگی و مستندسازیادداشت

نخستین گرمخانه تهران 
احمد مسجدجامعی، تهران‌شــناس و وزیر اسبق ارشــاد، می‌گوید: »برخی از مســافرانی که از شهرستان‌ها به تهران 
می‌آمدند و برای اقامت در مسافرخانه دستشان به جیبشان نمی‌رفت، شبستان کنار مسجدجامع جای مناسبی برای 
بیتوته‌کردن آنها بود. کنار گرمخانه‌ امکاناتی مانند حمام، سرویس بهداشتی و غذاخوری‌های متعدد فراهم  شده بود.«

زمانی که غذای تهران هویت پیدا کرد
صفویان معماران فرهنگ غذایی ایران امروزند. حمید شــاهین‌پور، کارشــناس آشــپزی می‌گوید:»سفره شاه‌عباس 
مشهور است. وقتی مهمان خارجی داشت، ۳۰ تا ۶۰ نوع غذا سرو می‌شد. سفره صفوی نمایش رسمی »قدرت ملی« 

بود. همین سنت و غذاها به سفره شاهان قاجاری نیز انتقال یافت و در تهران ماندگار شد.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یادگارهای مجید بی‌قرارند
 سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار| دلش غش 

و ضعــف می‌رفت تا از ســر کار برگردد و گزارش
دخترش ریحانه 12ســاله و علی پســر 
10ساله‌اش را در آغوش بگیرد. عاشق خریدن هدیه برای 
عزیزانش بود تا لبخند آنها را ببیند؛ فقط می‌خواست به 
هرنحوی که شــده شــادی در خانواده بیافریند.‌به فکر 
نیازمندان بود. برای مســتمندان در دل شب بسته‌های 
ارزاق می‌برد. پاسدار بســیجی مجید آل‌ابراهیم متولد 
28مــرداد66 در دوم تیرمــاه 1404در حملــه رژیم 
صهیونیستی به سازمان بسیج مستضعفین، مانند دیگر 
همسنگرانش به خیل شهدا پیوست. در این گزارش با پدر 

و مادر شهید هم‌صحبت شدیم.

هرکاری می‌کرد تا ما شاد باشیم
در و دیوار خانه را نگاه می‌کند و آه می‌کشد و زیر لب با خودش زمزمه 
می‌کند گل نو بهارم چرا رفتی از کنارم. حبیبه آل‌ابراهیم، مادر شهید 
مجید آل‌ابراهیم، اشــک‌هایش آرام آرام جاری می‌شود و غم عزای 
پسر را فریاد می‌زند: »‌مجید پسر کوچکم بود و به‌خاطر همین بیشتر 
از بقیه بچه‌ها با ما بود. ما هم به او وابسته شده بودیم. 3 سال بود به 
همراه دختر و پسرش با ما زندگی می‌کرد. اجازه نمی‌داد غم به چهره 
ما بنشیند؛ هرکاری می‌کرد تا ما شاد باشیم. راننده ما می‌شد و ما را 
مسافرت می‌برد. هرجایی که می‌رفتیم به ما رسیدگی می‌کرد.« مادر 
شــهید حالا بغضش می‌ترکد و تاب نمی‌آورد. بین اشک و آه ادامه 
می‌دهد: »‌تمام زندگی من با سلیقه مجید خریده و چیده شده است. 
حتی تعمیر لوازم خانه مثل کولر، برق‌کشــی، لوله‌کشی و... را انجام 

می‌داد. برایم کرسی درست کرد تا درد پاهایم اذیتم نکند.

تحول پستچی‌ها‌ از قاجار تا امروز
در روزگاری نه‌چندان دور، پســتچی‌ها نامه‌ها را با پای پیاده به 
درِ خانه‌ها می‌رساندند. سپس درشکه، دوچرخه و سه‌چرخه به 
خدمت اداره پست درآمد و چهره‌ای تازه به شبکه پستی کشور 
داد. این تصاویر ناب، مسیر تحول پستچی‌ها از دوره قاجار تا امروز 

را روایت می‌کند.

چهارراه ولیعصر، ۶۰ سال پیش
در تقاطع چهار راه ولیعصر )تقاطع خیابان شاه‌رضا با پهلوی سابق( 
جایی میان سرمای زمستان و سایه چنارهای قد کشیده، تهرانِ 
دیروز آرام گرفته است. خیابان‌ها هنوز نفس تاریخ می‌کشند، اما 
چهره شهر، رهگذران و خودروها دگرگون شده‌اند. حسی آشنا 
میان برف، خاطره و نوای زندگی در این قاب قدیمی جاری ا‌ست.

 هویت تهران

آخرین مأموریت...! 
تلفن زنگ خورد؛ پشــت خط صدای آشنا 
و بدون‌خش »ســردار عظیمی جاهد« بود 
که آن‌روزها مســئولیت معاونت فرهنگی 
نیروی زمینی سپاه را بر عهده داشت. طبق 
معمول و با تکیه‌کلام همیشگی‌اش: »صفااااای آقای حسنی!« کلی 
خندیدیم. بعد از احوالپرسی کوتاهی گفت: »حاج‌احمد کاظمی 
می‌خوان ببینن شــما رو، فردا صبح اگر برات ممکنه یه توک پا 
می‌تونی بیای ســتاد نیرو زمینی؟« گفتم چرا که نه؟ تهرانم و با 
اشتیاق خدمت می‌رسم. ‌چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۴ عازم دفتر 
سردار احمد کاظمی شدم. حاجی از دیدار آخرشان با حضرت‌آقا 
گفت و اینکه آقا برای چندمین بار به ایشان تذکر داده‌اند که »آقای 
حاج احمدآقا! چرا خاطراتتون رو ثبت و ضبط و منتشر نمی‌کنید؟ 
اگر خدای ناکرده اتفاقی برای شما بیفتد، تمام تجربه‌ها و کارنامه 
عملیاتی لشکر ۸ نجف اشــرف از بین می‌رود! این درست نیست! 
سریع‌تر شروع کنید و دست به‌کار شوید.« حاجی گفت که »دیگر 

شوخی‌بردار نیست! آقا مطالبه‌شان جدی‌ست!«
2 کتاب روی میز مقابل‌شــان روی هم قرار داشــت؛ یکی کتاب 
خاطرات »آقارحیم صفوی« که توســط انتشــارات مرکز اسناد 
انقلاب‌اسلامی منتشر شده بود و از قضا، حاجی مدل و سبک‌و‌سیاق 
روایت آن کتاب را نپسندیده بودند و دیگری کتاب »تکلیف است 
برادر!« به قلم توانای حســین‌آقای بهزاد‌ که حاج‌احمد با انگشت 
زد روی جلد این کتاب و گفت: »من چنیــن کتاب و این جنس 
مصاحبه و گفت‌وگو را می‌پســندم و در مورد شــهدای شاخص 
و علمداران لشــکر اصفهان هم چیزی شــبیه کتاب‌های کنگره 
سرداران شــهید کرمان که توسط حاج‌قاســم به استاد مرتضی 
سرهنگی سفارش داده شــده بود می‌خواهم.« و شروع کردند از 
محاسن و نقاط قوت کتاب‌های همپای صاعقه و تکلیف است برادر، 
 مثال زدند! منجمله پیاده‌سازی دقیق و با وسواس نوار کاست‌های

ضبط شده توســط راویان جنگ از صدای فرماندهان و مکالمات 
بی‌سیم و جلسات ستادی و عملیاتی و چینش هنرمندانه کتاب!

حاج‌احمد مشتاق بودند که از سبک و سیاق پژوهش و قلم‌فرسایی و 
مدل مصاحبه‌های حسین‌آقا بشنوند که توضیح دادم. حاجی گفت: 
»من هفته آینده با جمعی از فرماندهان نیرو عازم ارومیه هستم.

به محض برگشتنم، نخستین جلسه رو...« گفتم به روی چشم. 
دیدار مفصل و طولانی‌‌ای شد! حتی در مورد اجرای نمایش شب 
آفتابی به کارگردانی استاد عزیز، آقا‌بهزاد بهزادپور در سایر استان‌ها 

هم پیشنهاد داشتند که بماند! 
جلسه تمام شد و ما منتظر بودیم تا هفته بعد حاج‌احمد از مأموریت 
ادامه دارد... برگردند که...�

روایت پدر و مادر شهید آل‌ابراهیم از روزهای بعد از شهادت فرزندشان

خانه هنوز عطر او را دارد
حاجیه خانم آل‌ابراهیم با پدر شهید پسر عمو و دختر عمو هستند: 
»‌پدر مجید پسر عمویم است. این روزها خیلی برای من نگران است 
و حال روحی خودش هم بعد از شهادت مجید خوب نیست چون هر 
جای خانه را نگاه می‌کنیم خاطراتش پررنگ است و هنوز عطرش 
را در خانه حس می‌کنیم. غم‌انگیز‌تر از همه اینها 2 یادگار او هستند 

 ارسال مخفیانه جهیزیه برای نیازمندان 
 »بعضی شب‌ها وانتی را می‌دیدم که پر از لوازم خانگی است و مجید با راننده همراه می‌شد و می‌رفت.« پدر با بیان این 
جمله از فرزند ته‌تغاری شهیدش بیشتر برایمان تعریف می‌کند: »‌نه اینکه شهید شده از خوبی‌هایش بگویم و غلو کنم، 
نه، اگر دقت کرده باشید خیلی از کارهای شهدا شبیه یکدیگر است. این طبیعی است. کسانی که با معنویات عجین 
هستند معنای این شباهت‌ها را می‌فهمند. شهدا رســالت دارند. اگر این کارها را انجام نمی‌دادند شهید نمی‌شدند. 
مجید هم یکی از همین شهداست که کارهای خیر پنهانی داشــت و من از بعضی از کارهایش اطلاع داشتم. یا پیش 
می‌آمد که وسیله‌هایی مثل لباسشویی، یخچال و فرش را می‌آورد می‌گذاشت گوشه حیاط و می‌گفت باید به‌دست 
صاحبش برسانم؛ درصورتی که مجید سرهنگ پاسدار بود و کارش این نبود. به او که ‌گیر می‌دادم و کنجکاو می‌شدم 
برایم جریان را کم و بیش توضیح می‌داد و می‌گفت پنهان بماند. یا گاهی روغن، برنج و...‌بسته‌بندی می‌کرد و به مناطق 

محروم می‌برد.«

مکث

به نام ریحانه و علی که این روزهــا بی‌قرارند و تا تکان می‌خورند یاد 
پدرشان می‌افتند. طفلی‌ها گوشه‌گیر شــده‌اند. هر شب با گریه از 
خواب بیدار می‌شوند و می‌گویند خواب پدرشان را دیده‌اند که بغلشان 

می‌کند و نوازششان می‌دهد.«

 دیگر پیامی از مجید نیامد 
نقی آل‌ابراهیم، پدر شهید، از روزی که مجید دیگر پیامی نداد تعریف 
می‌کند:»ما اصالتا اهل مازندران هستیم و امسال با بچه‌های مجید 
رفتیم شــمال. خودش چون کار داشــت نیامد. صبح‌ها که سر کار 
می‌رفت به‌خاطر مسائل امنیتی دسترسی به گوشی نداشت اما شب‌ها 
تا می‌رسید خانه اطلاع می‌داد که به خانه رسیده‌ام. شب دوم هرچه 
منتظر ماندم و پیام دادم نه جوابی دریافت کردم نه خبری از مجید 
داشتم. به برادرش محسن که آتش‌نشــان است زنگ زدم و قضیه را 
گفتم. او به محل کار برادرش رفت و خبر داد سازمان بسیج مستضفین 
را زده‌اند. بعد از 3 روز پیکرش را پیدا کردند. پیکر پسرم در چالوس، 
بخش مرزن‌آباد، روستای پنجک روی دستان مردم با افتخار تشییع 

و همانجا به خاک سپرده شد.«

   امضــای تفاهم‌نامــه ٣ هــزار میلیــارد 
تومانــی بــرای حمایــت از مشــاغل حــوزه 
صنایع دستی و گردشگری/ ایجاد ظرفیت 
حمایت از ۱۵ هزار طرح اشتغالزایی جدید 

     تفاهم‌نامــه همــکاری مشــترک 
میــان ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و 
وزارت میراث‌فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع‌دســتی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال 
پایدار، توسعه گردشــگری، ترویج صنایع 
دســتی بــا اولویــت حمایــت از طرح‌هــای 
مناطــق محــروم کشــور در قالــب ارائــه 
تسهیلات اشتغال‌زایی به میزان ۳ همت 

به امضا رسید.

 با همت ستاد اجرایی فرمان امام 
و وزارت میراث فرهنگی انجام شد


